
 

1 

                         
 (  ارد زیاده آمدن باءمو )«: باءبحث » 

 بإحداکن إذا نبحتهْا کلابُ الحَوأب« فی»ک : در مبتداء:ج 
 خبر: درد: 

 (لیبوَِکِ  کمُْ یْ )قلُْ لسَْتُ عَلَ   قیاسی است: ،غیر موجب .1

 سَیِّئة بمِِثلهِا( )جَزاء  سماعی است: ،موجب .2

 که عاملش منفی است: "حالی"در : ه
 ( مُنتهَاها  بی  بن المس مُ یحک*فما رَجَعتْ بخائبه رکاب  )

(  ترََبَّصْنَ یَ ) د: تاکید با نفس و عین:  بأِنْفسُِهِنَّ

 بحث »بجل«: 

 حرف به معنی نعم  .1

 اسم .2
»الف: اسم فعل به معنی »یکفی           :مرادف »حسب«   ب 

 بحث »بل« 

 حرف اضراب است 
 عدش جمله قرار گیرد: ب .1

حمنُ وَلدَاً سُبْحانهَُ ، بلَْ عِباد  مُکْرمُونَ( الف: به معنی ابطال:    )وَقالوُا ات خَذَ الر 
ن وهَ یبلَْ تؤثرُِونَ الحَ  یوَذَکرََاسْمَ رَبِّهِ فَصَل   ی)قَد أفْلحََ مَنْ تزََک  ب: به معنی انتقال:    ( ایالدُّ
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 عاطفه است ، ردبعدش مفرد قرار گی .2

گیرد:الف قرار  قبلش  ایجاب  یا  امر  اگر  به   :  را  و حکم  گذارد  ماقبلش را مسکوت می 
 مابعدش منتقل می کند.

را  د داردی که وجوماقبلش بر حالتبیت و تث تقریر  ،اگر ماقبلش نفی یا نهی قرار گیرد ب:
  .اده می دهداف برای مابعدش  خودش را قرار دادن ضدنیز و  می کند


